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 1399/ 2/9 :تاریخ درس 24جلسه   ی اس ی فقه نظام س  عنوان درس:
 اجرای عدل؛ اولین وظیفۀ رهبری  1 عنوان فرعی
 عدل سیاسی  2 عنوان فرعی
یض  تکملۀ شرایط   3 عنوان فرعی  ولایت تفو

 حجت الاسلام والمسلمین زحمتکش  مقرر: 
 

ی ط ولایت تف گفتیم در شرای    رعی استفاده ز از ادلۀ ش نی ط دیگری  ای لی، شر ص ض علاوه بر آن شرایط سه گانۀ ا و
ۀ  دربار و و حلم.  ، حیاء، ریشۀ خانوادگی صالح تیم: تجربه پرداخ به چهار شرط در جلسۀ گذشته شود که می 
 ول خدا را خواندیم که فرمود: لم این روایت از رس ح 

صْلُحُ »  ا  ت 
ا
جُل  لَ  لِِا

ا
ةُ إِلَ اما ما ِ

ْ
ع   الْ را الل وا

صا ِ ثُ خ 
نْ  فِِهِ ثالَا حْجُزُهُ عا هُ يا با ا ص  مْلُِِ بِهِ غ ا ِ وا حِِمْ  يا اصِِ اللَّا ا وا   مَا

حِيِ  الِِِ الِا لْْا
مْ كَا ُ كُونا لَا تَّا يا لِِ حا ْ يا ا مَا ةِ عَلا يا

ا
لَ  1« حُسْنُ الِْْ

تقوی و ورعی   .1فرمود: امامت شایسته نیست، جز برای مردیکه دارای سه خصلت باشد:    ��رسول خدا
یشتن داری که خشمش را آن کنترل کند.    .2دارد،  افرمانی خدا باز  که او را از ن نیکو حکومت کردن    . 3خو

 بر افراد زیر فرمانش، تا آنجا که نسبت به ایشان مانند پدری مهربان باشد.

ت نفس در موارد غضب، از شرایط  ری و قدرت بازداش دا نگه   یعنی خود   معصومین ملک غضب در روایات  
   ایات متعدد وجود دارد. رو غضبه«  ه عند  ا من لم یملک نفس »لیس من    به مضمون ایمان دانسته شده و  

، این  اشد، از ما نیست ا« آمده که کسی که چنین کاری بکند و یا چنین خصلتی داشته ب »من  که در جاهایی  
د،  باش ته  است و اگر کسی این شرایط را نداش فت اصیل جامعۀ اسلامی  ۀ با « نشان دهند ی من    لیس » ا« و  »لیس من  

هم در  م ۀ اسلامی زندگی کند.  داخل در جامع و جغرافیایی  ؛ اگر چه از نظر فیزیکی  گیرد نمی   در آن بافت جای 
 کنیم. می   ۀ اسلامی آن بافت است که از آن به ولایت تعبیر جامع 

 . است   این روایت اشاره به شرط پنجم ذیل  
 سبت به مردم ن   مردم داری و دلسوزی .  5
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گرچه    . است  نسبت به مردم   مهربانی و   ی و دلسوز  ی مردم دار سه شرط اصلی _  جم _ علاوه بر آن شرط پن 
را  دو یاقند، آن  در کل از یک س رد اما به این دلیل که هر دو  دا ی وجود  ی های جز تفاوت نی  و مهربا   دلسوزی بین  
 . ایم ورده آ   شرط ک  در ی 

دار رسیدگی به امور  عهده می  در نظام اسلا هرکه  ط  ای ر از ش   یکی روایات متعددی در این زمینه وجود دارد که  
 فرماید: می   رای مردم است. در آیۀ کریمه و دلسوزی ب بانی  مهر   ، شود می   مردم 

دْ »  ا ْ  لاق 
ُ
ك ءا سُول   جٰا سِكُْ  مَِْ  را ُ ن ْق 

ا
زِيز   أ يْهِ  عا ا تُّْ  ماا  عَا ِ

رِيص   عَا يْكُْ  حا ا يا  عَا ؤْمِِِ ُ
ْ
ؤُف   بِِلْ حِي   را  1« را

 شوما  هدایت   بر اصورار  و اسوت؛ سوتت   او  بر  شوما  رنجهای  که آمد ان یتسووه  ب  شوما  خود  از  رسوولی   یقین،  به
 !است  مهربان  و رئوف  مؤمنان، به نسبت  و دارد؛

و تا   صفت برخوردار بوده است اعلی از این  جۀ ر که رهبر اعظم جامعۀ اسلامی است د  ���رسول اکرم 
 : ضمون آمده است که م ری این  یات مکر تجلی یافته است که در آ   ر ایشان مت د آنجا این دلسوزی و رح 

ا »  لِا ا خِع    لَا سَكا   بِا ْ ق  لَا   ن ا
ا
كُونُُا   أ يا   يا  2« مُؤْمِِِ

یی  ت از را خود جان  خواهی می  گو  !آورندنمی  ایمان  آنها اینکه بتاطر دهی  دست  از اندوه شد 

 فرماید: می   و در جای دیگر 
ا  لِا ا خِع   فالَا سَكا  بِا ْ ق  ا  ن ا رِهِْ  عَلا ْ  إِنْ  آثٰا وا  لا ا بِا  يُؤْمُِِ ِ  ذا يث  ِ لْحَا ا   اا سَق 

ا
 3« أ

یی    !نیاورند ایمان  گفتار این به اگر کنی  هلاک اندوه و غم از را خود آنان، اعمال اطرخ ه ب خواهی می  گو

ل  ت رسو ق ؛ انقدر که دلسوزی و شف اندازی می   ت هلاک ت مردم به  برای هدای خودت را    فرماید می   که خداوند 
 ست. تجلی پیدا کرده ا   آیه ها و در این    مردم وجود داشت سبت به  ن   ���اعظم 
 : دیم ین روایتی که خوان هم ن شرط،  ای ۀ  ز ادل  ا یکی  

حِيِ   »  الِِِ الِا لْْا
مْ كَا ُ كُونا لَا تَّا يا  « حا

کید بر ه روایات دیگری هم وجود دارد که  است که مرحوم  نظیر روایتی  در والی شده است مین صفت تأ
 : کند می   کلینی روایت 

ا   بِِا صْحَا
ا
ة  مَِْ أ ما عِِا  بِْْ مُُا

حْْادا
ا
نْ أ لا عا فِِِّ قَا را ْ ي  انِ بِْْ سَدِيرل الصا

نا نْ حا رِهِ عا ْ اادل وا غَا نِ بِْْ حْا
حْْا دِ الِا ْ نْ عَا  : دل عا
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 3   ................................................................   درس خارج فقه نظام سیاسی

م از رجال  شود و ه می  ه حساب لذا به توثیق عام ثق عمیر است ابی رجال ابن  هم از  حماد بن عبدالرحمن 
« این است که  وَ غَیْرِهِ « نیز دارد که ظاهر » وَ غَیْرِهِ لاوه بر اینکه » ع ست. ست لذا به نظر ما ثقه ا کامل الزیارات ا 

که   آن قانون لذا  ؛ « وَ غَیْرِهِ » گفت نمی  کرد و دیگر می  فر بود، اسم او را ذکر و اگر یک ن  ک نفر است ی  بیش از 
روایت، از  در این  ی  شعر ی ا عیس بن محمد بن د اگر یکی از اجلۀ ثقات مانند احم آید که  می   درگذشته بیان کردیم 

  ا ه به آن اعتن ی است ک بعد ست شند، احتمال م یک از این سه نفر ثقه نبا  چ اینکه هی اوی روایت کند، سه نفر ر 
 ثقه است لذا روایت از لحاظ سند معتبر است. سدیر هم  بن حنان شود. نمی 

 «  ِ دِ اللَّا ْ بِا عَا
ا
عْتُ أ ِ

قُُلُ   ��سَا بِِِّ ص ن ا   : يا تْ إِلَا النا يا سا بِ نُُِ ْ يح  لَا حِ
سُهُ وا هُُا صا ْ ع  ق  جا لا   _   ، هِ وا لا بِهِ الُِوحُ    : قَا زا نا

مِِنُ 
ا ْ
لا  _  الْ ة   : قَا مَِا ةا جٰا لَا ى ص الصا ادا ا حِ  1فَا لَا ارا بِِلسِّ ْصا ت 

ا ْ
اجِرِينا وا الْ ها ُ

ْ
ا الْ مَا

ا
عا  2وا أ ما اسُ   ، وا اجْتا النا

مْ  يِْْ
اعَا إِلا را فَا نْْا ِ

ْ
بُِِ ص الْ عِدا النا صا ا ف ا كِّرُ اللَّا ذا

ُ
لا أ سَهُ ثُُا قَا ْ ق     ن ا

ا
لَ
ا
تَِّ أ ما

ُ
ا أ دِي عَلا ْ الَِا مَِْ بَا ةِ    3الْْا ااعا ا جَا مُ عَلا رْحا يا

هُُْ  لِْا قارا عَا هُُْ وا وا عِيفا ا حِما ض  هُْ وا را را بِي 
ا كا جا

ا
يا فاأ سْلِِِ ُ

ْ
ُ   الْ هُْ فِا ْ يُفْقِِْ مْ وا لا ُ ذِلَا ُ مْ فِا ْ يُضِِا بِِ هُْ وا لا ْ    4كْفِِا وا لا

هُ   با هُُْ يُغْلِقْ بِا عِيفا ا يُهُُْ ض  ِ
كُُا قَا
ْ
أ ا مْ فِا ُ هُْ   5دُونَا ْ ر  خْي ِ ْ يا

تَِّ   6وا لا ما
ُ
اسْلا أ عا ن  طا ق ْ ا مْ فِا وثِِِ

لا   . فِِ بَُُ تُ وا    : ثُُا قَا ْ لَّا ْ با قَا
  ِ دِ اللَّا ْ بُُ عَا

ا
لا أ دُوا وا قَا شْْا حْتُ فَا اصا مل   :  ��ت  لَا

ا آخِرُ كا ا سُ   هَا ا بِهِ را ِ تاكالَّا ا   ���ولُ اللَّا ي  ا مِِْ  7« رِهِ عَلا
ید: شنیدم امام صادق خبر وفاتش داده شد، در صورتی که    ��پیغمبر ه  فرمود: بمی   �سدیر صیرفی گو

حضرت برای نماز همگانی جار زد و مهاجر  -این خبر را جبرئیل آورد  -  تن درست بود و دردی نداشت 
بر منبر برآمد و خبر وفات خود را   ��ع شدند و پیغمبر ح برگیرند، مردم جمو انصار را دستور داد تا سلا

 
 مه باید حاضر شوند. « یعنی ه »جامعه   شود می   ی گفته اما وقت   است   شده می   یشه نماز جماعت برگزار . هم   1
ایوون سووتنی کووه بوورای    لیوول بوووده کووه بووه آنهووا بفهمانوود د ه ایوون  ید اینکه حضرت دستور داد با سلاح حاضر شوووند، بوو . شا 2

 شادی نیست. ای و ار ت و از ستنان موعظه حکومتی اس ک ستن  شود ی می   د آنها ایرا 
فوواظ  و از ال   « اسووت هوولا  بلکووه بووه معنووای »   ؛ برسوواند را  صووود  نیسووت تووا ضوود معنووای مق   « لا » ان« و  » ب  ترکیوو ،  « لا  أ »   . این 3

 . ت اس  ض ی ض تح 
تنوود تووا راه کفوور برآنهووا  ردم بووه فقوور بیاف ری نکنوود کووه موو والووی کووا فرمایوود  می   بسیار مهمی اسووت کووه حضوورت   ۀ . این مسئل 4

 .  باز شود 
ل خووود رهووا کنوود و  کووه دولووت مووردم را بووه حووا   ؛ م بینی مووی   تأسووفانه در جامعووۀ خودمووان چیووزی کووه الان م ایوون همووان    . 5

 . کار کند و بچاپد و احت   رد هرکس بتواند بتو 
  شوودید اسووت ز« سوووق  بوو و »خ   . سووتد نباشوود کووه همووه را بووه جنوو  بفر یعنووی ایوون طووور    « وَ لَمْ یَتْبِزْهُمْ فِي بُعُوثِهِمْ » . مراد 6

 یعنی به شدت راندن. 
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آورم، از اینکه مبادا بر جماعت مسلمین  والی بعد از خود بیاد می ه »خدا را ب آنها داد و سپس فرمود: ه ب
  زیان آنها ه ضعیفشان رحم کند و عالمشان را بزرگ شمرد و به رحم نکند، باید بزرگشان را احترام کند و ب

و  ]روی آنها نبندد ه در برد و در خانه خود را به نرساند تا خوارشان کند و نیازمندشان نسازد تا از دینشان ب
یعنی  )تا توانای آنها ناتوانشان را بتورد و در لشکر کشی آنها ستتی روا ندارد   [خبر نمانداز حال آنها بی 

شاهد باشید که من ابلاغ کردم و خیر ، سپس فرمود: تا نسل امتم را قطع کند ( همه را در مرزها نگه ندارد 
 بالای منبرش فرمود.  ���فرمود: این آخرین ستنی بود که پیغمبر �امام صادق خواهی نمودم«.

  را بیان  ن آ مصادیقی از حضرت که بعد  « أَلاا یَرْحَمُ عَلَی جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِینَ در این روایت همان » شاهد ما 
 کند. می 

ی  .  کنند می  بیان م بر مسلمین را یت مصادیق رح روا این  ضرت در ح ین است که های این روایت ا ژگی از و
هَ : » فرماید می   است زیرا حکومتی    ت که اینها از دستورا  رُ اللا ی که ما در اصول  از مطالب مهم و یکی  «  الْوَالِيَ   أُذَکِّ

کام مربوط به فقه کلان این است که خطاب  های اح یکی از علائم و نشانه ظام مطرح کردیم این است که  فقه ن 
 ما هو شتص. ؛ نه حاکم ب ده باشد کم بما هو حاکم ش حا به  

یض برگزیده شود؛  می   کسی که و    یت است تن شرط ولا حالت مهربانی داش بنابراین   خواهد برای ولایت تفو
خواهد  می  ر کسانی که گیرد، باید مهربان باشد ب  بر عهده ا پست مدیریتی د ی شو  بتشدار  و ، فرماندار استاندار 

 بر آنها اعمال ولایت کند. 
یند خشونت بد و  می  کنند و می  گاها مسألۀ خشونت را مطرح ها خیلی  ه ای وجود دارد ک ینجا نکته در ا  گو
یند.  گ می  و یا جهاد را خشونت  ! کنند می  تطبیق شرعی دود ل ح بعد خشونت را بر اعما  ؛ بشود نباید  است و  و

، یکی از ابزارهای  گر غرب ه تعمارگر و سلط ی و اصولًا تمدن اس غرب فانه استعمار هاست!! متأس ن کار غربی ای 
آنها؛ یعنی  ۀ ها و تضعیف اراد ت کردن برای نفوذ در ارادۀ مل اش واژه سازی است و با واژگان بازی گری سلطه 

، تبدیل به ضد  رد ی خاصی که خودش مطرح ک صی معنا کند و بعد این واژه را با معنا هایی را به معنای خا واژه 
 ش کند.  ارز 

که در عربی   ونت است ش خ ژۀ وا ش شده است، ارز ضد به تبدیل  ، با تفسیر خاص هایی که ژه از جملۀ از وا 
یند می   کنند می   را که تفسیر و این    شود می   »عنف« گفته  اد و اجرای حدود! با اینکه خودشان بدتر از این  : جه گو

یند این ک گ می  کنند و می  ا ها را اجر خشونت  ها  زنند و در آن واحد ده می  ؛ بمب اتم ار ما برقراری صلح است و
یند برای برقرا می  کنند و می  گناه را نابود هزار انسان مظلوم بی  ؛  ری صلح در جهان است و خشونت نیست گو

 شود خشونت!  می   اما اگر کسی را چند شلاق بزنند 
ار زیاد  ار برد زیرا این واژه در نتیجۀ ک ید به ک را نبا ژه خشونت وا ین است که باید توجه داشت ا ی که ا نکته 

ییم باید واژ  ما لذا  ؛ پیدا کرده است  منفی  ر خاص معنایی ، با ها غربی  لم  ما با ظ ۀ دیگری را به کار ببریم و بگو
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کید شده است. ظلم و افراط در هرکار مورد پسند نیست  ست ا  ای اژه ؛ این آن و متالفیم  که در اسلام به آن تأ
شلاق به  مأمور شد  ��ه دستور حضرت امیر شد؛ در روایت آمده است که قنبر ب اجرای حد با حتی اگر در 

لاق  ش حضرت فرموده بود  از آن مقداری که  بیشتر  ضربه  سه    و اشتباها دو ،  _   _ به عنوان حد یا تعذیر   کسی بزند 
این گذشتن از حد    ، قنبر را قصاص کند؛ وارد شده ضافی بر او  های ا ضربه   ، حضرت دستور داد آن کسی که زد 
یید اشکالی ن می   را  که ما از  ست  ی ا دارد، اما این همان تجاوز از حد عدل است که همان خواهید خشونت بگو
 کنیم. می   تعبیر ن به ظلم  آ 

ن سازمان واژگان را بیاموزیم و از  خودش است و ما باید تلاش کنیم ای م خاص نظام واژگان اسلامی نظا 
 کنیم.  نظام واژگان اسلامی استفاده  

ید ما با ظلم متالفیم؛ می  اسلام  م و  عین رح  _  شد با ص _ اگر ظالم در برخی موارد کشتن یک شت گو
بود بر  ری کا دندان، ستم  ز پلن  تی ر : »ترحم ب شود می  است؛ اینکه در ضرب المثل فارسی گفته مهربانی 

آدم کشته و یا    که  ، و کسی ی م حد جاری نکن اینکه شما بر یک شتص ظال و   ت گوسفندان« حرف درستی اس 
ت که گفته شود اعدام را قبول  این غلط اس  و  مردم است این ستم به  ، کنی بین مردم رها  فساد ایجاد کرده را 

 بشر اگر ظلم کند دیگر حرمت ندارد. ؛  ریم ندا 
یم، ظلم کسی که یک حرمتی را برای دی  به دیگران  گران قائل نشود، اینکه ما آن حرمت را برای او قائل شو

یید نفس او حرمت دارد و نب ب کسی که آدمی را کشته  دربارۀ    است؛ مثلا  فظ حرمت چنین  اید اعدام شود؛ ح گو
  تعبیر یا محارب  و ما از آن به مفسد  دهد  می   تصوصا کسی که قتل عمومی انجام م کشد،  می   که مردم را نفسی  

اگر برای   ت _ ان به شتص معین نیس ش تجاوز   و   کنند می   سد سلب امنیت عمومی _ که محارب و مف  کنیم می 
ید، امن چنین کسی  گرفتن  و کشتن او  ؛ است مردم ه ب ظلم  عه است که امنی برای جام جاد نا این ای  یت قائل شو

 . جان یک انسان نیست بلکه حفظ جان مردم است 
ه  با کسانی که ب حد اجرا نکند و یا  گر ا نیست که او دی بنابراین این مهربانی که شرط والی است به این معن 

کند را از سر راه  می  ی م این است که کسی که ایجاد ناامن ؛ بلکه رح جهاد نکند کنند می  می ستم اسلا جامعۀ 
 د. دار بر 
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در روایات از آن به  که  در جایی است که با عدل منافات نداشته باشد گیری ن مش و آسا شرط ششم، نر 

مرحوم مجلسی در بحار از عوالی اللئالی    ست. ا   که در مقابل ایجاد مشقت برای مردم   »رفق« تعبیر شده است 
 کند: می   نقل 

گر  مات دی سل  م با موافق این روایت مضمون ل که به این دلی ایات عوالی اللئالی مرسلات است اما و ر ) 
 ( کنیم می   عد به متون دگیر نیز اشاره آوریم و ب می   متون دیگر ماست آن را یات و  ی و موافق با روا شرع 



 6   ................................................................   درس خارج فقه نظام سیاسی

 ِ سُولُ اللَّا لا را
فْقُ ا » :  :���� قَا سُ  لِِّ

ْ
أ قا   را ْ شا رْفُقْ بِهِ وا مَا مْ فَا  بِِ

فاقا تَِّ فارا ما
ُ
مُورِ أ

ُ
ئا  مَِْ أ ْ لَِا شَا ْ وا هُُا مَا ةِ اللا كْما ِ

ْ
الْ

يْهِ  ا قْ عَا ُ ق  س ْ مْ فَا يِْْ
ا لا      « عَا دِيدِهِ كا » :   ���وا قَا عِيِفهُِْ مَِْ شا ا ذُ لِص   يُؤْخا

ا
ما  لَ ْ ُ قَا سُ اللَّا دِّ  1« يْفا يُقا

تِي عبارت »  اگر کسی    کند می   دعا شود که حضرت  می   م مراتب ولایت « شامل تما مَنْ وَلِيَ شَیْئاً مِنْ أُمُورِ أُما
بر آنها ستت  آنها ستت گرفت، تو هم  و اگر بر  گیر  او آسان ب   بر گرفت،  داشت و بر مردم آسان    ی یت بر جای ولا 

 بگیر. 
 . است مطلوب  به مردم  والی  رفق  م  در شرع اسلا بنابراین  
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